
هرروز با صداى مامان و عزيز بيدار مى شوم.
فَهُوَ عَليَْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مامان صبح ها به عزيز، قرآن خواندن ياد مى دهد. عزيز قبل از 
اين كه من به دنيا بيايم، چند سالى رفته مدرسه ى آدم بزرگ ها؛ 

امّا هنوز سوادش آن قدر زياد نيست كه راحت قرآن بخواند.
مامان مى خوانــد. من هم بى هوا، زير لب تكرار مى كنم. عزيز 
سعى مى كند از روى قرآن بخواند. سعى مى كند همه ى كلمه ها 

را درست ادا كند.
مى گويم: «با راديو قرآن بخوانيد، راحت تر نيست؟»

امامانراه آسمان راه

عزيز جواب مى دهد: «مى خواهم آيه ها را با چشم خودم ببينم و 
با زبان خودم تكرار كنم.»

امروز عيد اســت. عيد مبعث. صبح كه بيدار مى شوم، صداى 
عزيز را نمى شنوم. يادم مى آيد كه مامان خانه نيست . اين روزها 
كارش آن قدر زياد است كه گاهى مجبور مى شود شب ها هم 
توى بيمارســتان بماند . عزيز نشســته روى صندلى. قرآن را 

گذاشته روى پايش و آرام ورق مى زند.
تلويزيون روشن است و مسجد را نشان مى دهد.

ســلام مى كنم و صورتم را مى شــويم. كنار عزيز مى نشينم و 
مى گويم: «بياييد امروز باهم قرآن بخوانيم.»

َّا أنزَْلنْاهُ فيِ ليَلْهَِ القَْدْرِ... يك سوره كوچك را انتخاب مى كنيم: إنِ
من مى خوانم. عزيز كلمه ها را با دقت مى شنود، مى خواند و چند 

بار تكرار مى كند. بابا هم كه بيدار شده به كمكمان مى آيد.
صداى زنگ را مى شنوم. مى دوم به طرف در. حتماً مامان است...
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